
اخبار كشور

درمکتب امام

خدا نکند آن روز بیاید...
همه از يك نيرو هســتيد با اسماء مختلف، نيروى اسلامى الهى هستيد. اسماء 

مختلف، لكن معنا واحد. و تا اين وحدت معنا هســت و تا اين وحدت بين قواى 

لشــكرى هست، ارتشى هست و وحدت بين آنها و سپاه پاسداران و بسيج و مردم 

هست، اين كشور مصون ازهر بليه‏اى است. و خدا نكند يك روزى بيايد كه منحرفين 

شما را گول بزنند و ايجاد خلاف بكنند بين شما. و خدا نكند كه روزى بيايد كه‌اشخاصى 

كه انحراف از اسلام دارند، بين شما و پاسداران عزيز اختلاف ايجاد كنند. اگر اختلاف 

بيايد بين شما و وحدتتان از بين برود مطمئن باشيد كه آنها كار خودشان را خواهند 

كرد،]...[ شما را تحت فرمان خودشان خواهند گرفت، و همچو تصفيه‏اى خواهند 

كرد كه از شما كه براى اسلام خدمت مى‏كنيد يك تن باقى نگذارند.
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نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

اگر همه از برجام خارج شدند
آنوقت دولت باید تصمیم قاطعی بگیرد!

صفحه 10
‌‌دوشنبه‌‌‌ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

۶ شعبان ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۸۸۸

سرویس سیاسی-
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:»اعتبار جهانی برجام با خروج آمریکا کم نمی‌شود...لذا ایران تا جایی که می‌تواند و 
دیپلماسی عمل می‌کند و ارتباط با اروپا امکان‌پذیر است باید برجام را حفظ کند مگر اینکه همه از برجام خارج شوند 
که در این صورت دولت باید تصمیم قاطعی بگیرد و کسانی هم که برجام را نقض کرده‌اند از نظر افکار عمومی در سطح 

جهان از درجه اعتبار ساقط خواهند شد« 
توجیه مضحک این روزنامه زنجیره‌ای درخصوص »برجام بدون آمریکا« در حالی اســت که اکنون مســئله، »اصل 
برجام« است نه »برجام با آمریکا یا بدون آمریکا«. برجام اکنون نعش متعفنی است که جز سرخوردگی برای یک ملت 

و گستاخی دشمن، هیچ عاید دیگری برای ما نداشت.
ظاهرا بی‌دستاوردی برجام، مدعیان اصلاحات را دچار ضعف حافظه کرده است.در هفته‌های گذشته، روزنامه زنجیره‌ای 
آرمان در مطلبی نوشــته بود:»شــاید از یک منظر لغو برجام خیلی بهتر از این باشد که هر ۴ ماه یکبار ترامپ آن را به 
حالــت تعلیــق در آورد چرا که اگر این وضعیت متزلزل برجام همچنان ادامه پیدا کند به طور قطع هیچ منفعتی برای 
ایران نخواهد داشــت. اگر برجام توســط آمریکا لغو شود شاید بتوان گفت برای ما هم بهتر خواهد بود زیرا تکلیف برای 
همه روشــن می‌شــود و بدون امید بیهوده داشتن به برجامی که سودی ندارد می‌توان بر اقتصاد داخلی و تولید داخلی 
متمرکز شد و به بازشناسی و بازیابی ظرفیت‌های نهان و آشکار مادی و سرمایه‌های انسانی و اکولوژی کشور پرداخت 
و توان تبدیل دارایی‌ها را به ثروت تجربه کرد و آنها را در جهت تقویت بخش خصوصی مولد مؤثر به‌کار گرفت تا رشد 

تولید داخلی و‌اشتغال و برون رفت از رکود میسر گردد«.
متاسفانه دولتمردان و رسانه‌های زنجیره‌ای حتی به اظهارات سال‌های اخیر خود نیز پایبند نبوده‌اند. برخی از مقامات 
ارشــد دولــت در ماه‌های اخیر بر »ادامه برجام بدون آمریکا« تاکیــد کرده‌اند و تصریح کرده‌اند که »آمریکا صرفا یکی 
از طرفین توافق اســت«. این رویکرد در حالی اســت که روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در توضیح 
چرایــی اولویت مذاکره بــا آمریکایی‌ها در مقابل تروئیکای اروپایی گفته بود:»بنده معتقدم مذاکره با آمریکا راحت‌تر از 
مذاکره با اروپاست چرا که اروپایی‌ها به دنبال »آقا اجازه« از آمریکا هستند.... آمریکایی‌ها کدخدای ده هستند، با کدخدا 

بستن راحت‌تر است«!

جنگ قدرت برای تصاحب صندلی شهرداری تهران
روزنامه شرق در گزارشی نوشت:»با گذشت حدود ۱۰ روز از کناره‌گیری محمدعلی نجفی از شهرداری تهران، دیگر 
وجود اختلاف دو حزب »اتحاد ملت« و »کارگزاران ســازندگی« - دو فراکســیون اصلی شورای شهر تهران – بر کسی 
پوشــیده نمانده اســت. این اختلاف ابتدا در استعفای نجفی خود را نشــان داد. کارگزاران از استعفا استقبال می‌کرد و 
اتحاد ابراز نگرانی. موضوع اســتعفا در دل خود آبســتن چالش دیگری بود؛ مسئله انتخاب »شهردار بعدی« و این دقیقاً 
اختلاف دوم این دو حزب اصلاح‌طلب است. اختلاف در سطح عمومی و در لابه‌لای موضع‌گیری‌ها و مصاحبه‌ها ظهور و 
بروز یافت؛ وضعیتی که بزرگان اصلاح‌طلب را نگران می‌کرد. عبدالله‌نوری پا پیش گذاشت و میانجیِ گفت‌وگوی سران 
این دو حزب شد تا مانع از تنشی شود که اجتناب‌پذیر بود. گویا جلسه خوب پیش رفت. اما چند روز بعد، گزارشی در 
روزنامه سازندگی- ارگان رسمی حزب کارگزاران- این نشست را خبری و طرف مقابل را به »نقض عهد« متهم کرد«.

مدعیان اصلاحات ثابت کرده‌اند که هر وقت قدرت را در دست می‌گیرند،کار به دعواهای سیاسی و جناحی می‌کشد. 
در شورای شهر اول و مجلس ششم این اتفاق به وفورافتاد. امروز هم به نوعی تاریخ درحال تکرار است. در شورای شهر اول 
اولین موضوعی که روند سریالی اختلافات تا به مرحله انحلال شورا-توسط دولت اصلاحات- را فراهم کرد و در چندین 
مرحله نقش داشت، انتخاب شهردار بود. در آن مقطع حزب کارگزاران و حزب مشارکت به شدت با یکدیگر درگیر بودند. 
در حال حاضر نیز به اذعان مدعیان اصلاحات، جنگ قدرت میان حزب اتحاد ملت )اعضای حزب منحله مشارکت( 

و حزب کارگزاران برای انتخاب شهردار ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته است.
اکنون ســایه شوم شورای شهر اول بر سر شورای شهر پنجم ســنگینی می‌کند. خاطرات تلخ انحلال شورای اول 
تهران و اســتعفاهای چندباره شــهردار وقت و درنهایت تعطیلی شهر تهران، با رویه در پیش گرفته شده شورای فعلی 

شهر تهران در حال تکرار شدن است.
بی‌برنامگی و در‌جا زدن مدیریت جدید شهری، حتی صدای رسانه‌های مدعی اصلاحات را هم درآورده است.

همپای مذاکرات هسته‌ای باید برجام‌های بعدی را پیگیری می‌کردیم!
پس از نقض مکرر برجام و برعکس از آب درآمدن تصورات طیف غربگرا از توافق هسته‌ای و طرف‌‎های غربی، روی 
کار آمدن ترامپ مجالی را برای ماله‌کشــی حامیان دولت بر خطای استراتژیک‌شــان فراهم کرد. آنها ترامپ‌هراسی را 
کلید زده و ضمن ادعای تفاوت ماهوی میان اوباما و ترامپ، وضعیت اسفناک برجام را تنها و تنها به دلیل ساکن جدید 

کاخ سفید جا زدند.
روزنامه ایران دیروز در همین زمینه در گفت‌وگویی نوشــت:»ما باید به موازات سیاســت‌هایمان در ارتباط با اروپا، 
در ارتباط با آمریکا نیز ســنجیده‌تر عمل کرده و اجازه نمی‌دادیم میدان یکپارچه دســت کســانی بیفتد که علیه ایران 
کار می‌کنند.« حتی خبرنگار می‌پرسد: »آیا همکاری ایران برای دستیابی به توافق هسته‌ای و اجرای بی‌چون و چرای 
تعهداتش کافی نبود؟ وزرای خارجه ایران و آمریکا برای حل موضوع هســته‌ای با وجود خصومت تاریخی دو کشــور به 
صورت جدی مذاکره کردند.« وی پاسخ می‌دهد: »باید با خود آمریکایی‌ها بر سر اختلاف‌های تاریخی مذاکره می‌کردیم؛ 
چه به نتیجه می‌رسیدیم چه نمی‌رسیدیم. اگر مشکلات از 10 به 8 می‌رسید، تنش کاهش می‌یافت و این موفقیتی برای 
ایران و شکستی برای اسرائیل می‌بود. اما ایران منتظر ماند اگر آمریکا در »برجام« خوب عمل کرد، به سایر موضوعات 

بپردازد؛ اما این اتفاق نیفتاد.«
در این گفت‌وگو آمده است: »... باید می‌رفتیم شروع می‌کردیم به حل کردن این موضوعات؛ بویژه زمانی که آمریکا 
دست کسانی بود که حاضر به حل کردن این اختلافات از طریق گفت‌وگو بودند اما فرصت از دست رفت. تا حالا آقای 
ظریف 10 بار پیشنهاد مذاکره منطقه‌ای داده، اما جوابی از عربستان نگرفته است. چرا؟ زیرا سعودی‌ها می‌بینند شرایط 
بین‌المللی طوری است که آنها فکر می‌کنند می‌توانند اصطلاحاً طاقچه بالا بگذارند. اما زمان اوباما آنها حاضر بودند هر 

امتیازی به ایران بدهند.«
این ادعاها در حالی است که نقض برجام در دی ماه ۹۴ توسط اوباما آغاز شد. آن هم در اولین روز اجرای برجام! همان 
زمانی که مدعیان اصلاحات در هوای خوش‌بینی به آمریکا به سر می‌بردند و از فروپاشیدن ساختار تحریم‌ها می‌نوشتند. 
این طیف یادشان نرفته، کسی که هر روز می‌گفت گزینه نظامی روی میز است، همین اوباما بود که مقام ارشد دولت 
یازدهم او را مؤدب و باهوش یافته بود! و مضافا غارت ۲ میلیارد دلاری اموال ایران، تمدید آیسا قانون تحریمی، تصویب 
قانون محدودیت ویزا، تصویب بیش از ۸۰ طرح ضدایرانی در کنگره آمریکا و پابرجا ماندن تحریم سوئیفت در دوره همو 
بود. این فرد باهوش و مؤدب! در آبان ســال ۹۵ و در واپســین روزهای ریاست جمهوری خود، قانون وضعیت اضطراری 

علیه ایران را تمدید کرد و آخرین لگد خود را به برجام کوبید.
اما غرب باوران خودباخته و مدعیان اصلاحات که برای خسارت محض برجام سنگ تمام گذاشته و گلویشان را با 
فحاشی علیه منتقدان پاره کردند، برای انحراف افکار عمومی از نقش خود در این توافق یکطرفه پروژه ترامپ هراسی را 
کلید زدند؛ در شرایطی که رؤسای جمهور آمریکا در عنادورزی با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هیچ اختلافی با 

هم ندارند الا اینکه ترامپ نماد آمریکای کاملا بدون نقاب است.
با وجود گســترده‌تر شــدن دایره تحریم‌ها در پسابرجام و اعتراف مقامات ارشد دولت و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای 
به بی‌دســتاوردی برجام، مدعیان اصلاحات که به عنوان پیاده نظام رســانه‌ای غرب سرویس می‌دهند و مدام به سمت 
آنها غش می‌کنند، بر طبل برجام‌های بعدی می‌کوبند؛ مدعیان اصلاحات پا را فراتر گذاشــته و مدعی هســتند که باید 
این مذاکرات باید همزمان با مذاکرات هسته‌ای انجام می‌شد! باب میل این وطن فروشان زدن تیشه به ریشه مقاومت 

و چوب حراج به منافع ملی است.

هدف برگزارکردن نیست!
سرمقاله روزنامه اعتماد در شماره روز قبل به بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر اختصاص یافته بود.

در بخشــی از این یادداشــت آمده: »مديريت جشنواره جهاني فيلم فجر در سه، چهار سال اخير به‌گونه‌اي بوده كه 
بسيار قابل‌تحسين است؛ عملكرد شخص رضا ميركريمي در چند سال گذشته به جايگاه جشنواره تعريف تازه بخشيده 
و توانسته ابعاد بين‌المللي آن را گسترش دهد. طي چند سال گذشته آثار شاخص‌تري از دنيا در جشنواره جهاني نمايش 
داده مي‌شود و شكي نيست مهمانان ويژه‌اي كه هركدام داراي موقعيت بين‌المللي خاص هستند در اين رويداد حضور 
پيدا ميك‌نند. ور‌كشاپ‌هايي كه برگزار مي‌شود نمايش فيلم‌ها و نظمي كه جشنواره از آن برخوردار است همه و همه 

قابل‌تحسين است و به نظر من شخص رضا ميركريمي در ارتقاي سطح جشنواره بسيار موثر بوده.«
این یادداشت در بخش پایانی افزوده: »از وقتي جشنواره جهاني از ملي جدا شد هميشه به اين فكر ميك‌نم كه كي 
عمل جراحي ناقص روي جشنواره انجام‌شده من تا به امروز نتوانستم اين تفكيك را هضم كنم. سينماي ايران برترين 
جوايز فستيوال‌هاي معتبر جهاني را در اسكار و كن كسب كرده؛ اين شوخي نيست؛ اين يعني به سينماي ايران در دنيا 
بهاداده مي‌شود من به‌شخصه از مديريت جشنواره جهاني و شخص آقاي ميرك‌ريمي تشكر ميك‌نم اما لازم است بگويم 

نتيجه و راندمان كار خوب نيست.«
مهم‌ترین موضوعی که درباره جشنواره‌هایی نظیر بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر مطرح می‌شود این است که 
هدف ما از این هزینه کردن چیست؟ چرا می‌خواهیم به فلان کارگردان در گوشه دیگر دنیا جایزه بدهیم؟ ایکاش متولیان 

این جشنواره چشم و گوش باز می‌کردند و نگاهی می‌کردند که در غرب چگونه به فیلم‌ها جشنواره‌ها نگاه می‌کنند.
برای نمونه در بخش مســتند اســکار به فیلمی در‌باره کلاه سفیدهای سوریه جایزه داد این موضوع بار دیگر مطرح 
شد که در غرب )خلاف آنچه به ما دیکته می‌کنند( تا چه اندازه نگاه سیاسی در تعیین برنده‌های اسکار و دیگر جوایز 
فرهنگی دخیل است. همین اواخر هم »راجر واترز« خواننده قبلی گروه پینک فلوید هم نسبت به این گروه و حمایت 
غرب از آن اعتراض کرد. در آن مستند تلاش شده بود تا آنها را گروهی با اهداف انسان‌دوستانه نشان دهند حال آنکه 
اسناد و مدارک بسیاری وجود داشت که نشان می‌داد این گروه در پوشش اقدامات بشردوستانه به بازوی گروه تروریستی 

النصره تبدیل شده است.
نکته دیگر اینکه هیچ‌گاه فیلمی که حاوی نکات ارزشی، ضداستعماری، عزت‌مدار و بر بنیان‌های مقاومت و ایستادگی 
باشد برنده اعلام نمی‌شود اما در عوض هر کارگردانی از ایران که فیلمش به نوعی در راستای ارزش‌های فرهنگ غربی 
و ضد ارزش‌های ایرانی و اســامی باشد مورد تقدیر و حمایت قرار می‌گیرد همانطور که در آخرین مورد نسخه فیلمی 
که از ایران ارسال شده بود نسخه نهایی فیلم نبود. با این وجود آن فیلم برای برگزارکنندگان تا آن اندازه مهم بود که 

به خاطر حضور آن فیلم از چند قانون برگزاری اسکار چشم بپوشند.

ما روحانی انتخاباتی میخواهیم!
روزنامه آفتاب یزد در گزارشــی با عنوان »سخنان دلگرم‌کننده رئیس‌جمهور« نوشت:» دراین چند مدت خبری از 
حسن روحانی آن سخنور جسور نبود، خیلی‌ها می‌گفتند این روزها روحانی ، سرمست از پیروزی سال 96 ، یاران سابق 
خود را که اصلاح‌طلبان هستند از یاد برده، گردش به راستش آن قدر تندشده که نه در کابینه نه در رفتارهای سیاسی 
نه در سخنرانی‌ها، هیچ اثری از آن یاران قدیمی نیست... کارهای روحانی دراین چندماه ، تا حدی به راست می‌زد که 
انتقادات شدید حامیان سابق او را به همراه داشته است...این در حالیست که روزگذشته روحانی سخنانی به زبان آورده 
که از دید برخی دلگرم‌کننده هســتند. ســخنانی از جنس حرف‌های انتخاباتی روحانی در سال 96...روحانی اکنون در 
اظهارات اخیرش گویی باردیگر ره در همان مسیری گذاشته که هم رنگ و بوی اصلاح‌طلبی دارد و هم جذب نظر مردم!«.

روزنامه زنجیره‌ای آفتاب یزد چندی پیش در گزارشی با عنوان »جسارتاً به عقب برگردید« نوشته بود: »نظرسنجی‌ها 
درباره گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور حاکی از آن اســت که مردم از این نشست رضایت نداشتند و همان روحانی 

دوران انتخابات را می‌خواهند«.
روزنامه‌هــای مدعی اصلاحات-بهمن 96- صراحتــاً اعلام کردند که چرا رئیس‌جمهور در گفت‌و‌گوی تلویزیونی به 

نیروهای مسلح و ائمه جمعه حمله نکرد!
در حال حاضر دغدغه اصلی عموم مردم، معیشت و ‌اشتغال است. اما متاسفانه مدعیان اصلاحات بدون توجه به این 
مطالبات، تمایل دارند که رئیس‌جمهور بجای پاسخگویی به مردم و تشریح عملکرد به جنجال و حاشیه سازی بپردازد. 
یکی از کارشناسان مسائل سیاسی چندی پیش تصریح کرد: مدعیان اصلاحات روحانی را درگیر می‌پسندند. مثل زمان 

انتخابات که با نظام رقابت می‌کرد و اینها کف می‌زدند.

بقیه از صفحه ۲
در بخشــی از مقدمه این گزارش آمده اســت: بررسی روند اجرای قانون در 
سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد علی‌رغم اینکه در قانون هدفمندسازی 
یارانه‌ها، نحوه کسب منابع و محل مصرف آن پیش‌بینی شده، اما هر سال با تصویب 
قوانین بودجه سنواتی در عمل نحوه توزیع منابع حاصله و نسبت‌های اولیه قانون 

به فراموشی سپرده شده است.
در بخش پایانی این گزارش و درخصوص‌ ‌اشکالات و نواقص مشاهده شده در 
اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ به این موارد 

‌اشاره شده است؛
عدم شناسایی افراد غیرنیازمند و پرداخت یارانه نقدی به ۹۴ درصد از جمعیت 
کشور و توزیع یکنواخت آن بین این تعداد از جمعیت و عدم پرداخت بر اساس 

درآمد افراد که نشانه پرداخت غیرهدفمند یارانه‌ها است.	
بی‌توجهــی به بخش تولید به نحوی که مجموع مبلغ پرداختی برای کمک 
به بخش تولید کمتر از یک درصد کل مبالغ پرداخت شــده از ســوی سازمان 
هدفمندسازی یارانه‌ها است. همچنین بی‌توجهی به بخش سلامت به گونه‌ای که 
مبلغ پرداختی برای کمک به بهداشت و درمان در حدود ۲.۴ درصد از کل مبالغ 

پرداخت شده توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بوده است.
سؤال از وزیر اقتصاد

امیر خجسته نماینده مردم همدان در جریان طرح دو سؤال خود از مسعود 
کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی با موضوع علت عدم ایجاد ثبات در بازار ارز 
و نوسانات غیرمنطقی قیمت آن در کشور و علت ورود بانک‌ها و مؤسسات مالی 
در عرصه خرید و فروش مسکن و گرانی کاذب آن و عدم ممانعت وزارت اقتصاد 

اظهار داشت: تصمیم ‌اشتباه تیم اقتصادی دولت، اعلام یک‌شبه قیمت ارز بود.
وی با طرح این سؤال که آیا وزیر اقتصاد نسخه‌ای برای مدیریت بازار ارز پیچیده 
است یا نه؟ اظهار داشت: منطق قیمت‌گذاری 4200 تومانی برای دلار چیست؟ ما 
که سال گذشته بر اساس 3750 تومان در بودجه، قیمت ارز را بستیم، چگونه در 

عرض دو ماه این مقدار افزایش می‌یابد؟ ضمانت اجرای آن چیست؟
خجســته با یادآوری اینکه در بحران ارزی 30 میلیارد دلار از کشــور خارج 
شد، گفت: آیا بانک مرکزی این بحران را مدیریت نمی‌کند؟ ارزش پول ملی ما به 

حداقل رسیده است، چه می‌خواهید بکنید؟
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه نمایندگان پیشتر نسبت به ضرورت کنترل 
نقدینگی در کشور هشدار داده بودند، بیان داشت:‌ وزارت اقتصاد برای کنترل این 
نقدینگی چه تدبیری اندیشیده است؟ علت تشتت در مواضع تیم اقتصادی دولت 
چیست؟ راهکارهای پیش‌بینی شده وزارت اقتصاد برای کنترل بازار ارز چیست؟

وی ادامه داد: به نحوی عمل نکنید که مردم بگویند نظام ناکارآمد است در 
حالی که نظام و رهبری ناکارآمد نیســت بلکه آن مدیری که نمی‌تواند مدیریت 

کند ناکارآمد است.
نماینده همدان در مجلس گفت: این چه نظارتی است که ما در مجلس داریم 

و سؤال نمایندگان را بعد از 2 سال در دستور می‌آورند!
وی خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس‌جمهور عنوان داشــت: مردم ما اقتدار و 
قاطعیت می‌خواهند؛ این بحث‌های تئوریک را بس کنید. ما ممنونیم که از وضعیت 
بازار ارز اعلام نارضایتی کردید و نیز ممنونیم که گفتید ما نوکر مردم هستیم اما 

باید به داد مردم برسید چرا که مردم بیش از این تحمل ندارند.
خجسته در ادامه طرح سؤال خود از مسعود کرباسیان با ابراز اینکه بانک‌های 
خصوصی با سپرده‌های مردم بازی می‌کنند،‌گفت:‌ معاون نظارت بانک مرکزی باید 
در این امر نظارت می‌کرد اما نظارتی صورت نگرفته است؛ من از شما می‌خواهم 
به مدیران بانک مرکزی اعلام کنید که نخبگان و متخصصان را به کار گیرند نه 

همشهریان خودشان را.
نماینده مردم همدان در مجلس با‌اشاره به سخنان روز گذشته رئیس‌جمهور 
گفت:‌ من از رئیس‌جمهور می‌خواهم اعلام کند چه دســت‌هایی در پشت بحران 

ارزی قرار داشته است.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود اظهار داشــت: بانک‌ها طبق قانون در 
سال 92 بالغ بر 40 درصد و در سال 94 ، 70 درصد حق خرید نقدی و غیرنقدی 
داشتند اما در برخی بانک‌ها 80 درصد از سپرده‌های مردم را در ساخت و ساز و 

فعالیت‌های غیربانکی به کار گرفتند.
نماینده مردم همدان با تاکید بر اینکه اسناد قاچاق 6 هزار و 481خودرو از 
مبادی رسمی را به کشور دارد، خطاب به وزیر اقتصاد گفت: اگر این وضعیت را 

تعیین تکلیف نکنید مردم ما را تعیین تکلیف می‌کنند.
پاسخ وزیر اقتصاد

مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی در جریان سؤال امیر خجسته نماینده 
همدان از وی اظهارداشــت: یکی از سؤالات در رابطه با التهابات ارزی در دی‌ماه 
95 بود باید در این رابطه بگویم ما اکنون و در حال حاضر التهابات ارزی ســال 

95 را نداریم.
کرباسیان همچنین به سیاست‌های ارزی ابلاغ شده از سوی دولت نیز ‌اشاره کرد 
و گفت: یکی از این سیاست‌ها تعیین نرخ ارزان بود که از التهابات جلوگیری کرد 
و در واقع مبلغ 4200 تومان تصمیمی بود که براساس مباحث کارشناسی تعیین 
شد و از التهابات جلوگیری کرد. بر این اساس قیمت‌ کالاهای اساسی ثابت می‌ماند.

وزیر اقتصاد و دارایی اظهارداشت: ما در سیاست‌های ابلاغی دولت سپرده ارزی 
را هم به رسمیت شناختیم که البته از سال 91 تصویب شده بود.

وی ادامه داد: همانطور که رئیس‌جمهور روز گذشته ‌اشاره کرد این سیاست 
اقدام پیش‌دســتانه و مناسبی برای تصمیماتی است که ممکن است آمریکا در 

اردیبهشت‌ماه امسال داشته باشد.
کرباســیان سیاست‌های ارزی ابلاغی دولت را سبب جلوگیری از قاچاق کالا 
و ارز خواند و گفت: یکی از اقدامات موثر دولت در این زمینه جلوگیری از خروج 
سرمایه بود. همچنین در این راستا صرافی‌ها ساماندهی شده و مکانیزم همکاری 

این صرافی‌ها با بانک مرکزی هم در حال انجام است.
وی همچنین یادآور شد: قطعاً در سیاست‌های ناظر سفته‌بازی‌ها را هم دنبال 

می‌کنیم.
کرباسیان با ‌اشاره به سؤال دوم خجسته درباره علت ورود بانک‌ها و موسسات 
مالی بر عرصه مسکن خاطرنشان کرد: قطعاً بهبود فضای کسب و کار زمانی صورت 
می‌گیرد که ســاختارهای مالی سامان یابد. در سیاست‌هایی که دولت یازدهم و 
دوازدهم دنبال کرد تعیین شده بود که اموال و مازاد دارایی‌های غیرمرتبط بانک‌ها 

فروخته شود.
وزیر اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از ســخنانش اعلام کرد که در دولت 
دوازدهم 30 هزار میلیارد ریال از بانک‌های خصوصی فروش داشته‌اند. 100 هزار 
میلیارد ریال هم مالیات اضافه و برگ تشخیصی برای اینها در نظر گرفته شده است.

وزیر اقتصاد و دارایی در بخش دوم توضیحات خود عنوان کرد: آقای خجسته 
در جایی از صحبت‌های خود درست گفت، ما مشکل ارزی نداشتیم و نباید خود 
را وابسته به نفت می‌کردیم. ما نباید یک تولیدکننده و واردکننده که می‌خواهد 

کالای مجاز وارد کشور کند را دچار نوسان کنیم.
وی با ‌اشاره به اظهارات آشنا مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور درباره ارز عنوان 
کرد: یک فردی که حوزه مسئولیت او نبوده و ربطی به موضوع ارز نداشته سخنی 
در حوزه ارز داشــته است. او نباید در مقوله ارزی صحبت می‌کرد، این نظر کلی 

دولت نبوده است.
وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد که قیمت کالاهای اساسی را قطعاً به همان 
نــرخ قبل می‌دهیــم و اگر هم چیزی خلاف این اتفاق افتاد توقع داریم که با آن 
برخورد شود لذا کسری بودجه هم در این میان موضوعیتی ندارد چرا که مشکل 

ارزی نداشتیم.
نمایندگان مجلس شــورای اســامی در نشســت علنی امروز یکشنبه )2 
اردیبهشــت(‌پارلمان از پاسخ مسعود کرباســیان وزیر امور اقتصادی و دارایی به 
ســؤال امیر خجسته نماینده همدان قانع نشدند و او نخستین کارت زرد خود را 

از مجلس گرفت.

طی جلسه غیرعلنی و با حضور نمایندگان بررسی شد
حل مشکل کم‌آبی، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها

محور جلسه سران قوا در بهارستان

ســناریو در خارج از کشــور و در اتاق 
فکرهایی که با دلارهــای آمریکایی و نفتی 
تغذیه می‌شوند نوشته می‌شود و اجرای آن 
اما در داخل کشــور صورت می‌گیرد، سپس 
صحنه‌های ضبط شــده به صورت گزینشی 
منتشــر می‌گردد تا بعدا به عنوان رزومه به 
اربابانی که پروژه جنگ با ارزش‌های جامعه 
ایرانی را سفارش داده‌اند، ارائه شود و اگر این 
چنین نبود حتما صحنه‌های حمله به سمت 

مامور زن نیروی انتظامی حذف نمی‌شد.
در روزهای گذشته فیلمی از مواجهه مامور زن 
نیروی انتظامی با یک فرد هنجارشــکن به صورت 
هدفمند و باانگیزه خاص در فضای مجازی منتشر 
شد. اینکه گفته‌ایم هدفمند به این سبب است که 
تصویربردار این صحنه بخش‌هایی را حذف کرده تا 
برخورد مامور نیروی انتظامی را برخوردی نامتعارف 
نشان دهد. این در حالی است که در کشورهای غربی 
که مدعیان تمدن هستند کمترین توهین به مامورین 
قانون با شدیدترین برخوردها پاسخ داده می‌شود. 

در این میان متاسفانه موضع‌گیری‌های عمدتا 
احساسی و بعضا هدف‌دار برخی آب به آسیاب کسانی 
ریخت که خواب از هم دریدن پرده‌های حیا و عفت و 
زیر پا گذاشتن هنجارها و ارزش‌های جامعه ایرانی را 
در سر می‌پرورانند. تاسف‌بارتر آن بود که عمدی این 

افراد کسانی هستند که گاه و بیگاه شعار قانونمداری 
ســر می‌دهند اما در این مورد جانب قانون‌شکن را 
گرفتند. همین چند وقت پیش بود که چندین مامور 
نیروی انتظامی توسط عده‌ای اغتشاش‌گر به طرزی 
وحشیانه به شهادت رسیدند اما در آن مورد کمترین 

خدشه‌ای به احساسات برخی وارد نشد!
سیدحســین نقوی حسینی، نماینده مجلس 
شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی 
در گفت‌وگو با کیهان پیرامون تبعات انتشــار فیلم 
مذکورگفت: همان‌طوری که مردم عزیز ما می‌دانند 
تنها دســتگاه و نهادی که با آسیب‌های اجتماعی 
مقابله و برخورد می‌کند نیروی انتظامی است و بقیه 
نهادها )در این حوزه یا مسئولیت دارند یا ندارند( در 

مقابل این آسیب‌ها اقدامی نمی‌کنند.
وی ســپس افزود: ضمنا باید مردم عزیز توجه 
داشته باشــند که یک وقتی آسیبی اجتماعی به 
خودی خود شکل می‌گیرد که مقابله با آن راه‌ها و 
روش‌های خاص خودش را می‌طلبد اما گاه می‌شود 

که یک آسیب اجتماعی به منظور تکثیر آن در جامعه 
هدف و با اهدافی خاص مدیریت می‌شــود. مردم 
ما می‌دانند که یک آدم خودفروخته که از کشــور 
متواری شده و در خارج از کشور پول‌های هنگفت 
در اختیارش می‌گذارند تا بــا ترویج ناهنجاری‌ها 
زمینه‌هــای التهاب در جامعه ایرانی را فراهم کند. 
این شخصی که زمانی قبض موبایلش را نمی‌توانست 
پرداخت کند اکنون دلارهای آمریکایی و نفتی در 
اختیارش قرار می‌دهند. هدف این شــخص فقط 
مبارزه با ارزش‌های دینی اســت، به ویژه در حوزه 
زنان و حجاب. این خانم چند سال است که زنان و 

دختران ما را به این مسائل ترغیب می‌کند.
نماینده ورامین تاکید کــرد: این اتفاق دقیقا 
برنامه‌ریزی شــده بود. چرا کــه اگر این طور نبود 
آن بخش‌هایی را که به صــورت مامور زن نیروی 
انتظامی چنگ می‌زند را نشان ندادند یا آن بخشی 
را که منجر به آسیب دیدگی انگشت دست آن مامور 
شد؟ بنابراین روشن است که این موضوع برنامه‌ریزی 
شده بود. این را خدمت مردم عزیز عرض کنم که آن 
شخص در خارج از کشور بر این نکته بسیار تاکید 
می‌کند که شــما هنجارشکنی و عمل غیراخلاقی 
انجام دهید و فضا را به آن سمتی ببرید که با شما 
برخورد شود؛ بگذارید تنش به وجود بیاید؛ بگذارید 
درگیری رخ دهد تا این تنش سرایت کند به جامعه. 

همانطور که در مورد مشــابه در خیابان انقلاب نیز 
شاهد این روش بودیم. 

وی گفت: خب مامــور نیروی انتظامی ما هم 
براساس وظیفه قانونی خودش رفته تذکر داده ولی 
آن فرد با برخورد خشن خود به دنبال ایجاد درگیری 
بوده است. بعد می‌بینیم یک هجمه گسترده علیه 
مامــوری که رفته وظیفه‌اش را انجام دهد شــکل 
می‌گیرد. اصلا فرض کنیم آن مامور در مقابل رفتار 
خشن آن فرد قانون‌شکن باید کمی خویشتن‌داری 
می‌کرده و نکــرده، فرض کنیم یک مامور هم این 
طــور بوده. اما این صحنه‌هایــی که به وجود آمده 
خیلی دردآور است، اینکه برخی رفتند و در جبهه 
کشف حجاب قرار گرفتند، این آقایان و خانم‌های 
نماینده‌ای که آمدند و در مجلس اظهار نظر کردند و 
در جبهه کشف حجاب ایستادند. آخر ما چه اصولگرا، 
چه اصلاح‌طلب و چه اعتدالی از هر طیف سیاسی 
که باشیم مسلمان که هستیم و حجاب ارزش دینی 

ماست و عمل برخلاف آن معصیت الهی است. 

نقوی حســینی یــادآور شــد: بنابراین اینکه 
نمایندگان، مدیران یا مســئولان ایــن نظام نان 
جمهوری اســامی را بخورد و بعد برود در جبهه 
کشف حجاب بایستد یا برود پشت کسی که کشف 
حجاب کرده موضع‌گیری بکند این مصیبت را باید 
به چه کسی گفت؟! بالاخره یک وقتی ممکن است 
یک فردی کنار خیابان بساط کرده ماموری برود با 
او برخورد کند از آن دست‌فروش حمایت شود قابل 
درک است اما اینجا یک ارزش دینی ما زیر پا گذاشته 
می‌شود؛ یک حرامی دارد حلال می‌شود و آن وقت 
افراد می‌روند و پشت سر آن حرام می‌ایستند! این 

برای ما واقعا خیلی ناگوار است.
او گفت: در عین حال این هجمه‌ای هم که علیه 
نیــروی انتظامی صورت می‌گیرد، با این وصف که 
نیروی انتظامی تنها نهادی است که با ناهنجاری‌ها 
مقابلــه می‌کنند، خب فردا ایــن نهاد هم منفعل 
می‌شود. این برای کشور خیلی خطرناک است، در 
عین حال که هدف آنها که از زاویه فرهنگ به مقابله 
با ارزش‌ها آمده‌اند هم همین است که زمینه را برای 
هجمه به این نهاد فراهم سازد تا در نهایت نیروی 

انتظامی منفعل شود.
این نماینده مجلس در پایان افزود: در پایان یک 
نکته‌ای را هم ذکر کنم که حجاب فارغ از اینکه یک 
هنجار اجتماعی، یک امر قانونی و یک ارزش والای 

دینی اســت نشان دهنده غیرت ایرانی هم هست. 
دست کم از ایرانیت و غیرت خود دفاع کنیم. یعنی 
باید بگذاریم تا این بی‌غیرتی تا آنجا پیش برود که 
دختران و زنان ایرانی با این وضعیت بروند بیرون؟! آن 
وقت یک کسی هم که آمده مسئولیتش را انجام دهد 
ما بگوییم که تو چرا به مسئولیتت عمل می‌کنی؟!

ترویج قانون‌شکنی به مراتب 
بدتر از قانون‌شکنی

نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
نیز در رابطه با این موضوع به کیهان گفت: در این 
اتفاقــی که افتاد یک تخلفی صــورت گرفت و در 
امتدادش یک تخلف دیگر. تخلف نخست این بود 
که فردی قانونی را که ثمره خون هزاران شهید است 
زیر پا گذاشت اما در کنار آن یک اتفاق شخصی هم 
افتاده که آن برخورد مامور نیروی انتظامی با آن فرد 

بوده پس از توهینی که آن فرد کرد.
وی در ادامه گفت: اما نکته‌ای که باید به آن توجه 
شود این است که جرم آن فرد یک جرم عمومی بوده. 

به این جهت می‌گویم جرم عمومی چرا که امروزه 
یک جریانی به صورت هدفمند و حتی سازمان یافته 
به تبلیغ و ترویج عملی هنجارشــکنی روی آورده 
است. این جرمی بوده که یک جرم عمومی است و لذا 
باید در چارچوب این نوع جرم‌ها با آن برخورد شود.
عضو کمیسیون فرهنگی تاکید کرد: این مسلم 
اســت که یک جریانی به عنوان معاندین انقلاب و 
اســام در خارج و داخل کشور به صورتی سازمان 
یافتــه به جنگ با ارزش‌های جامعــه ایرانی آمده 
است. لذا باید برخورد مناسب با اینها صورت بگیرد. 
همچنین با جریانی که در داخل کشور با معاندین و 
منافقین هم‌صدا هستند و تلاش دارند که در واقع 
عبور از قانون را قبح‌زدایی بکنند در داخل کشــور. 
این امری هست که به هیچ وجه نباید اجازه بدهیم 

که در جامعه ما شکل بگیرد.
پژمانفر افزود: اینکه کسی که تخلف می‌کند خب 
این یک نوع جرم است، اما جریانی که به دنبال عادی 
سازی بی‌اعتنایی به قانون است جرم سنگین‌تری 
دارد. یعنی یک وقت فردی مرتکب قانون‌شــکنی 
می‌شــود اما ممکن اســت برخی هدفشان ترویج 
قانون‌شکنی در جامعه باشد که قطعا این دسته دوم 
جرم سنگین‌تری دارند. با این افراد و با این گروه‌ها 

باید برخورد براساس ضوابط قانونی صورت گیرد.
اقتدار پلیس نباید آسیب ببیند

اســامی گفت:  نایب‌رئیس‌مجلس شــورای 
مســئولان نباید در مقابل حوادثی مانند برخورد 
مامور نیروی انتظامی با یک دختر جوان، به گونه‌ای 

موضع‌گیری کنند که اقتدار پلیس آسیب ببیند.
علی مطهــری در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه 
ملت، درخصوص ویدیوی منتشــر شده از برخورد 
مامور نیروی انتظامی با یک دختر جوان در یکی از 
پارک‌های تهران که بحث‌هایی را به دنبال داشــته 
اســت، اظهار داشت: در این ویدیو چند نکته قابل 

توجه است.
نایب‌رئیس‌مجلس شورای اسلامی در ادامه این 
مطلب افزود: مقاومت این دختر همراه با توهین و 
هجوم در مقابل فرمان پلیس و عکس‌العمل پلیس 
در مقابل این مقاومت که البته توأم با تندی و توهین 
بوده از نکات قابل توجه است و درواقع از هر دو طرف 

خطا داشته‌اند.
وی با بیان اینکه به نظر من پلیس باید مراقب 
باشد در اینگونه دام‌هایی که برای او پهن می‌کنند، 
گرفتار نشــود، گفت: ممکن است بسیاری از این 
مسائل دام‌هایی باشندکه برای پلیس می‌گسترانند 
تا فیلم‌هایی را تهیه و در فضای مجازی قرار دهند، 
بهتر است که پلیس در اینگونه موارد به تذکر، آن 

هم با لحن ملایم و نرم اکتفا کند.
مطهری با تاکید بر اهمیت حفظ اقتدار پلیس  
ادامه داد: اقتدار پلیس نباید آســیب ببیند، وقتی 
پلیس به شهروندی دستوری می‌دهد-حال اینکه 
این دســتور درست یا غلط باشد- آن شهروند باید 
اطاعت کرده و گوش کند و اگر تخلفی هم از پلیس 
می‌بیند، باید شکایت کند نه اینکه با توهین مقاومت 

کرده و احیانا حمله‌ور شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر 
و پردیس در مجلس شــورای اسلامی گفت: اقتدار 
پلیس در کشــورهای دیگر زیاد است و یک پلیس 
با‌اشاره دست خودروهای بسیاری را به سمت راست 
هدایت می‌کند و آنها با‌اشــاره پلیس به ســرعت 
می‌ایســتند و به فرمان پلیس احترام می‌گذارند و 

پلیس اقتدار خیلی خوبی در اکثر کشورها دارد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی 
بیان کرد: متاسفانه در کشور ما پلیس اقتدار لازم را 
ندارد و این موضوع باید اصلاح شود و مسئولان ما 
نباید در مقابل اینگونه حوادث به گونه‌ای موضع‌گیری 

کنند که اقتدار پلیس آسیب ببیند.

نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با کیهان:

تاسف‌آور است که در کانون قانون‌گذاری 
برخی در جبهه قانون‌شکنان می‌ایستند

ماجرای انجام وظیفه پلیس ناجا در برخورد 
با دختر متظاهر به فسق، هر روز ابعاد تازه‌ای به 
خود می‌گیرد و هرچه بیشتر پیش می‌رویم، این 
گمانه بیشتر تقویت می‌شود که سناریویی در 
کار است و عده‌ای دانسته یا ندانسته)!( مشغول 

نقش‌آفرینی در آن هستند.
ســناریویی که بیش و پیش از هر چیز، نه رفتار 
یک مامور را، که کلیت اقتدار و اعتبار ناجا و نیروهای 

زحمتکش آن را نشانه رفته است.
شــاید برخی گمان کنند که این ادعا یک توهم 
است و اساسا سناریویی در کار نیست اما کافی است 
یک لحظه به این فکر کنید که از بین مقامات سیاسی 
و رســانه‌هایی که گلوی خود را به‌خاطر انجام وظیفه 
پلیس در برابر یک قانون‌شکن پاره می‌کنند، کدام یک 
حتی یکــی از زحمات پلیس را مورد تقدیر قرار داده 
و این مورد را مستثنی کرده است!؟ یقینا هیچ‌یک از 
این جماعت این کار را نکرده‌اند و همین گویای هدف 
اصلی یعنی نشــانه رفتن کلیت پلیس و ناجا است نه 

یک مامور آن!
ماجرا چه بود!؟

بیستم فروردین 97، چند دختر در پارکی در تهران 
با زیر پا گذاشــتن قانون رسمی کشور،حریم عفت را 
خدشــه‌دار کردند. چند مامور زحمتکش ناجا با روی 
گشاده و خلق خوش،موضوع را به آنها متذکر شدند اما 
یکی از آن جمع،بدون مقدمه شروع به فحاشی و فریاد 
زدن کرد و لحظه‌ای بعد با پلیس گلاویز شــد! پلیس 
صبوری کرد اما توهین و حمله ادامه داشــت، پلیس 
واکنش نشان داد و ضمن برخورد با مجرم متخلف ،وی 
را بــه قرار‌گاه انتقال داد. این اما همه ماجرا نبود! یک 
سوراخ کوچک در لباس و یک دوربین تعبیه شده در 
آن، گویای برنامه‌ریزی قبلی برای عصبانی کردن مامور 
و واداشــتن او به واکنش بود! امری که بعد از فحاشی 
اتفاق نیفتاد و مجرم ناچار به حمله شد تا بتواند واکنش 

بگیرد و فیلم آن را به‌دست بیاورد!
ده روز بعد

پس از حدود ده روز و در حالی‌که علی‌رغم ایراد 
جراحت به مامور ناجا، پرونده بدون کیفر خاصی در حال 
بسته شدن بود، مجرمان با اطمینان از اینکه آب‌ها از 
آســیاب افتاده و به سلامت از این معرکه گذشته‌اند، 
اقدام به انتشار عمومی فیلم مورد نظر کردند! فیلمی 
که کســی تا آن لحظه از آن اطلاع نداشت. بلافاصله، 
جریانی که طراح ماجرا بود، روی موج این نمایش سوار 
شد و فریاد وا آزادی و وا حقوق زن سر داد تا آنجا که 
آن را تبدیل به کارنامه یک برگی نیروی انتظامی کردند! 

دولتی‌ها به صف!
همزمان با این موج مسموم، برخی عوامل دولتی 
به جای بررسی دقیق موضوع و تقبیح قانون‌شکنی به 

ناجا و مامور وظیفه‌شناس آن هجوم برده و صحنه‌های 
بدیعی در جفای به نظام آفریدند که حقیقتا بی‌سابقه 
بود. در بیــن دولتی‌ها، معصومه ابتکار و مهین‌دخت 
مــولاوردی و تنی چند دیگر، جلودار ماجرا شــدند و 
قبل از آنکه اساســا به درستی بدانند ماجرا چیست، 
بریدند و دوختند! محکوم کردند و خواستار اجرای حکم 
شدند! آنها که همیشه جانب مجرمین و مسئله‌دارها 
را می‌گیرنــد، این بار هم بــه بهانه دفاع از حقوق زن 
و حقوق شــهروندی حرف‌ها زدند و چیزها نوشتند، 
اما یادشــان نبود که اگر واقعا برای حقوق زن ارزشی 
قائلند، چرا حواسشان به حقوق مامور ناجا که یک زن 
وظیفه‌شناس و زحمت‌کش است نیست و چرا تلاش 
می‌کنند  او و امثال او، حتی در بین دوست و اطرافیان 
خود تنها شــوند!؟ مگر جز این بود که همزمان با این 
رفتار دولتی‌ها، برخی رسانه‌های ضد انقلاب در فضای 
مجازی خواستار شناســایی و آزار و اذیت زن پلیس 
شدند!؟ می‌بینیم که رفتار این جماعت با آنها هیچ فرقی 
ندارد، اینها تئوریزه‌کننده توحش و بی‌قانونی هستند و 

آنها فرمان عملیات صادر می‌کنند!
دروغ یک نماینده!

کار که بالا گرفت، برخی نمایندگان مجلس هم وارد 
ماجرا شدند و با ژست‌گیری، قانون مصوب مجلس و 
حکم الهی را نادیده گرفته ،جانب قانون‌شکنان را گرفتند 
! در آخرین اقدام، آنها که معمولا چشمشــان به همه 
چیز بسته است و هیچ‌یک از مشکلات و گرفتاری‌های 
مردم را نمی‌بینند، ناگهان احساس تکلیف کردند که 
از وزیر کشــور ســؤال کنند! آنها با شش هزار تومان 
شــدن دلار هیچ غمی به دلشان راه نیافته بود و هیچ 
تکانی به خودشان نداده بودند،اینجا به خروش آمدند 
و دست به امضا شدند! ماجرا آن‌قدر داغ شد که دروغ 
هم چاشنی کار شد! طیبه سیاوشی نماینده لیست امید 
تهران در دروغی آشکار که روزنامه شرق آن را منتشر 
کرد مدعی شد مامور نیروی انتظامی به دلیل تخلف 
»منتظر خدمت‌«شده است ! این ادعای بی‌اساس و سراپا 
دروغ درحالی بود که اساســا چنین تصمیمی در ناجا 
اتخاذ نشــده و هیچ یک از مسئولان ناجا این دروغ را 
تایید نکرده‌اند! معلوم نیست سیاوشی به دنبال به‌دست 
آوردن چه چیزی است که ارزش دروغ گفتن هم دارد!

وزیر کشور در تله!
موج گسترده حمله به پلیس زحمت‌کش خیلی‌ها 
را به عقب‌نشــینی یا اتخاذ مواضع نادرست واداشت. 
اما آنچه بیش از همــه تعجب‌آمیز بود، موضع‌گیری 
وزیر کشــور بود که پیش از هرگونه رسیدگی قانونی 
به موضوع، پشــت نیرویــش را خالی و حکم برخورد 
صادر کرد! وزیر کشور که با حکم رهبر معظم انقلاب 
در نیروی انتظامی دارای سمت عالی است باید بیش 
و پیش از هرکســی به اقتدار نیروی انتظامی و حفظ 

اعتبار و شایستگی آن در بین مردم فکر کند نه اینکه 
به سادگی و روی یک موج رسانه‌ای،در دام بیفتد و با 
صدای آمریکا و برخی رسانه‌های معلوم‌الحال داخلی 

همصدا شود.
تقدیر کنید!

اما منطق حکم می‌کند که زن پلیس از ســوی 
شخص وزیر کشور و فرمانده ناجا مورد تقدیر و تشویق 
قرار بگیرد نه اینکه مورد بی‌مهری باشد. دلیل هم کاملا 
روشن است، انجام قانون و وظیفه محوله، یگانه انتظاری 
اســت که هر کس از کارمندان و کارگزاران حاکمیت 
انتظار دارد و نباید به هیچ بهانه‌ای، این مهم مخدوش 
شــود. تشویق این مامور وظیفه‌شناس باعث می‌شود 
که ماموران دیگرهم در شرایط سخت و صعب بعدی 
از عمل به وظیفه‌شان کوتاه نیایند وبرعکس، برخورد 
نا‌مناسب با او سبب می‌شود که یک مامور، به محض 
مواجه شــدن با شرایطی سخت، از بیم تنبیه و توبیخ 
دست از کار بکشد و مردم را با بد‌بختی‌ها و مشکلات 
تنها بگذارد! امروز در موضوع عفت و حیا و حجاب، فردا 
در مواجهه با یک جانی مســلح و خطرناک! این اصل 
بدیهی و مهم اقتضا می‌کند که وزیر کشور و فرمانده 
ناجا تقدیر از جان برکفان وظیفه‌شناسی از این دست 

را در اولویت کار خود قرار دهند. 
یک واکنش هوشمند

نیــروی انتظامی امــا بی‌توجه بــه هیاهو‌ها، به 
روشنگری ابعاد ماجرا پرداخت. با شروع موج تخریب 
ناجا ،کمتر کســی بود که پای آمر به معروف و مامور 
وظیفه‌شناس بایستد! حتی بالاتر از آن، اخبار دقیقی 
داریم که چه کسانی ســخت‌ترین فشارهای روانی و 
سیاسی را به مقامات ارشد و فرماندهی ناجا آوردند تا 
آنها را برای همیشه از ایستادن پای ارزش‌ها و صیانت از 
اخلاق و عفت عمومی پشیمان کنند. اما نه تنها چنین 
نشد، بلکه ماجرا برعکس هم رقم خورد. سخنگوی ناجا 
با پرهیز از هیجان رایج و تاکید بر اینکه فیلم پخش شده 
بخشی از کل ماجراست، از» بررسی ماجرا در بازرسی 
ناجا«خبر می‌دهد و همزمان از زنان و دختران جامعه 
می‌خواهد که در »رعایت موازین اخلاقی و اجتماعی« 
کوشا باشند. چیزی که ابتکار و مولاوردی و متاسفانه 
حتی وزیر کشور هم یادشان نبود! راستی هیچ یک از 
مقامات رسمی و غیر رسمی حواسشان نبود که حکم 
شرعی و قانون رسمی زیر پا گذاشته شده و اساسا نیازی 

ندیدند که به متخلف هم تذکری بدهند!؟
عطوفت و اقتدار، دو روی سکه ناجا

اما چرا این اتفاقات به این شــکل رخ می‌دهد!؟ 
چه شده که حمله به نیروی انتظامی در دستور کاری 
مشترک در حال عملیاتی شدن است!؟ چرا از آن سوی 
مرزها تا داخل کشور،این عملیات هماهنگ علیه یک 

نیروی کارآمد در حال انجام است!؟

واقعیت این اســت که تخریب ناجا به‌عنوان رکن 
آرامش روانی جامعه، هدف بسیار مهمی برای دشمنان 
است و اگر به این هدف شوم برسند،بعد از آن گام‌های 
بعدی آسان‌تر است. این مقطع هم مهم است چرا که 

ناجا در نقطه عزت قرار دارد.
به گواهی آمار دقیق نیروی انتظامی در سه سال 
اخیر جزو دســتگاه‌های مورد رضایت و حمایت مردم 
بوده و در یک فرآیند هوشمند، در حال گسترش پایگاه 
مردمی خود است و همزمان با صلابت و قاطعیت در 
برابر قانون‌شکنان، به نماد عطوفت و مهربانی در برابر 

مردم عادی کشور بدل شده است. 
حضور مامور وظیفه‌شناس پلیس در میانه سیل 
برای کمک‌رســانی به مردم که همین چند روز پیش 
فیلم و تصاویر آن، موجی از قدرشناسی را در بین مردم 

فهیم کشورمان برانگیخت یکی از این موارد است.
شــهدای چند روز قبل پلیس در میرجاوه نماد 
فداکاری و اقتدار این نهاد مقدس در برابر دشــمنان 
قسم خورده و برهم زنندگان امنیت ملی است و حالا 
به خوبی می‌توان فهمید آنها که در صدد تضعیف پلیس 
در داخل هستند، تا چه حد اهدافشان با جنایتکاران 

میرجاوه یکی و همسو است.
فداکاری پلیس در زلزله سرپل ذهاب و ایجاد امنیت 
بی‌نظیر و بی‌سابقه در یک رخداد تلخ طبیعی، بدرقه و 
استقبال از بیش از دو نیم میلیون زائر حسینی)ع( در 
ایام اربعین در سه مرز کشور، کنترل بی‌نظیر سفرهای 
نوروزی و به حداقل رســاندن تلفات جاده‌ای و ایجاد 
امنیت برای بیش از 40 میلیون مسافر در سراسر کشور 
همه و همه جزو خدمات مردان و زنانی است که خواب 
را بر خود حرام کرده‌اند تا مردم خواب آرام داشته باشند.

راستی اگر همین نیروهای فداکار نبودند، همین 
جماعت پرهیاهو و تخریب‌گر ناجا امنیتی داشــتند!؟ 
حتی همان دختری کــه پنجه به صورت مامور ناجا 
می‌کشد، اگر همین نیروها و همین گشتی‌های مورد 
طعن بدخواهان نبودند، یک شب آرام را می‌گذراند؟! 

نمی‌توان به ســادگی پذیرفت که مقامات دولتی 
و نمایندگان مجلس و رسانه‌هایی که حمله به ناجا را 
دستور اصلی کار خود قرار داده‌اند، مشفقانه و دلسوزانه 
مشــغول کارند و به قصد قربت به تخریب اصلی‌ترین 
پاسدار امنیت شهرها و روستاها مشغولند! یعنی درک 
اینهمه خدمت و اینهمه رضایت‌مندی مردم تا این حد 

سخت است!؟
تابستان پارسال داعش به تهران حمله کرد،اما ناکام 
ماند،چند روز قبل مرز میرجاوه شاهد به خون غلتیدن 
جوانان رعنایی بود که رفتند تا امنیت بماند،دشــمن 
آمد ولی مرزبانان ناجا ناکامش گذاشتند،آیا کسانی در 
داخل در حال ادامه ماموریت ناکام داعش نیستند!؟ این 
حوادث فرق دوست و دشمن را بیشتر نشان می‌دهد.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

حمله هماهنگ به اقتدار پلیس
ادامه مأموریت ناکام اراذل و تروریست‌ها

پلیس و نیروهای مسلح هر کشوری مظهر و 
تجلی  اقتدار و قدرت مردم و نظام سیاسی آن 
کشور محسوب می شود و از اصول پذیرفته شده 
و مسلم در سراسر جهان این است که هیچ گروه 
دسته و حزبی به خاطر منافع کوتاه مدت باندی 
و جناحی خود چوب حراج به بانیان و حامیان 
اصلی امنیت و ثبات کشور خود وارد نمی‌کنند.

موضوع پلیس‌های قاتل چند سالی است که در 
آمریکا به شــدت سر و  صدا کرده است. نژاد‌پرستی 
در پلیس آمریکا باعث شــده نیروهای آن به راحتی 
سیاهان را بکشند. طی 4 سال گذشته بر اساس گزارش 
رسانه‌های آمریکا پلیس این کشور به‌طور متوسط هر 
سال بیش از 1000 نفر را به ضرب گلوله کشته است 

که بیشتر این افراد نیز سیاه‌پوست بوده‌اند.
رهبر معظم انقلاب با تقبیح این نوع اقتدار ظالمانه  
طی ســخنانی در جمع فرماندهان و پرسنل نیروی 
انتظامی )6 اردیبهشت سال 94( فرمودند:»ما بدنبال 
اقتدار پلیســی هالیوودی و جوامع غربی و آمریکایی 
نیستیم چنین اقتداری نه تنها امنیت ایجاد نخواهد 
کرد بلکه موجب ناامنی هم خواهد شد.در آمریکا که 

اکنون رئیس‌جمهور آن هم یک ســیاه پوست است، 
سیاهان به وســیله پلیس مورد ظلم و بی‌اعتنایی و 
تحقیر قرار می‌گیرند که چنین رفتاری موجب بروز 
ناآرامی‌ها نیز شده است.اقتدار مطلوب نظام اسلامی، 

قاطعیت در کنار عدالت، مروت و ترحم است.«
اما نکته اینجاســت کــه در آمریکا جریان‌های 
سیاســی حتی همین اقتدار  هالیوودی و ظالمانه را 
هم زیر سؤال نمی‌برند، شاید به دلیل اهمیت نظم و 
امنیت داخلی. بسیاری از پلیس های قاتل بدون این 
که مورد تائید باشند و علی رغم این جنایت ها  بدون 
کوچکترین حسابرســی و حساب‌کشی به مرخصی 
فرستاده شــده و حتی تبرئه می‌شوند. حفظ اقتدار 
پلیس در این کشور گویا جزو واجبات است، ولو این 

پلیس جنایتکار و نژادپرست باشد. 
جالب اینجاست که در اکثر جنایت‌هایی که پلیس 
های قاتل آمریکا انجام می‌دهند توضیح آنها در این 
تیراندازی‌ها  بدون کوچکترین پرسشی پذیرفته می 
شود. اخیرا یک جوان سیاه‌پوست به نام » ديانت ياربر« 
در ایالت کالیفرنیای آمریکا توسط پلیس و با شلیک 20 
گلوله کشته شد فقط به این دلیل که حاضر به خروج 

از خودرو نشد. پليس آمریکا تنها  در بيانيه‌اي  مدعي 
شــد»قرباني از دستورات پليس که از او خواسته بود 
از خودرو پياده شود، سرپيچي کرده بود.« در چندین 
مورد دیگر پلیس افراد را کشته و بعد ها اعلام کرده 
قربانی چیزی شبیه اسلحه در دست داشته که بعدا 

معلوم شده مثلا اسباب‌بازی است!
حــال تصور کنیــد در کشــوری در مختصات 
جمهوری اســامی ایران، فــردی متخلف علاوه بر 
نافرمانی در برابر پلیس، شروع به فحاشی و کولی‌بازی 
کند. پلیس نه با اسلحه یا هر سلاح دیگری وی را در 
حالی که به شدت مقاومت می‌‌کند دستگیر و به مراجع 
مربوط تحویل می‌دهد. و این پلیس وظیفه‌شناس حین 
انجام وظیفه انگشت دستش هم بشکند. این پلیس 

سزاوار تنبیه است یا تشویق؟ پاسخ روشن است.
حال اگر این فرد متخلف و فحاش، با برنامه‌ریزی 
قبلی و نصب دوربین مخفی چنین حادثه‌ای را رقم 
زده باشد تا خوراک تبلیغاتی علیه کشور ایجاد و به 
اقتدار پلیس ضربه بزند، با وی چگونه باید برخورد 
کرد؟ برخی در کشور به دنبال تنبیه پلیس و تشویق 

مجرم هستند!

جایگاه پلیس در غرب


